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Abstract 
Kahje Shamsedin Mohammad-ibn Mohammad Hafez Shirazi (727-792 Ah.) is one of the greatest 

delicate poets of Iran and preachers of the world. “Wine” in Islamic Iranian mysticism is an absolute 
irony of drunkenness, kindness, and the manifestation of right lights. In fact, love, enthusiasm and 

drunkenness have been likened to wine, while pub has been likened to the realm of kingdom, instinct, 

and mystic. It is obvious that just mystics and those who are acquainted with mysticism are able to 

dominate mystical facts, because mysticism is the language of love; love to knowledge is 

inexpressible. Hafez believes that drinking unity wine makes us overcome rational problems. He 

suggest it is better to use wisdom against Alast Cup to benefit from God’s kindness. He was the 
genuine of Ghazal and mysticism. Theorist lost the two worlds in a glance. Arab butler letter singers 

have made wine description common at the beginning of Islam, especially in Abbasi Era. However, 

Hafez is considered as one of the most famous masters in composing wine poems and his poems is 

full of eloquence. The current study is a kind of descriptive-analytical way considering various 

documents. 
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 مقالة علمی

 عراقیفصلنامة کارنامة متون ادبی دورة 

 82-91 .هـ. ش، صص 9311 پاییز، 3سال اولّ، شمارة 

 یرازیحافظ ش بالغیلسان هایوارهشرح شراب

 *یکازرون ینیاحمد حس دیس

 یفارس اتیاستاد زبان و ادب

 51/1/5911تاریخ پذیرش:   72/2/5911 تاریخ دریافت:

 چکیده
از بزرگتررین شرااران زگزگروی ایرران و از گوینردگان       ه.ق( یکی 217 -272الدین محمد بن محمد حافظ شیرازی )شمس خواجه

از سکر و محبت و تجلیات ازوار حق است و اشرق و ووق و   هکنایشراب به طور مطلق در ارفان ایران اسلامی . بزرگ جهان است

و آشرنایان بره   فان بدیهی است که فقط اار .ازدن و اارف کامل تشبیه کردهطخازه را به االم ملکوت و باسکر را به شراب و شراب

بره   زیسرت.  کردزری بیران  ،زیرا ارفان زبان اشق است و اشرق بره مفرفرت    ؛توازند به حقایق ارفازی واقف باشنددازش ارفازند که می

گوهر اقل را  که توان بر مشکلات اقلازی فایق آمد و برای رسیدن بدین کار چه بهترزوشی از می وحدت میاهپندار حافظ با جر

دو ارالم را در   ،زابگۀ غزل و ارفان اهل زظر است و زظریران  وی .کنی تا مویّد به لطف خدایی گردی ن جام الستی صرفدر برابر ای

بره خورو    وصف خمریات در اوایل اسرلام  زامه سرایان ارب ساقی .کنندا میباززد و گاهی جهازی را با زگاهی سودیک زظر می

ترین استادان این طریقت در سرایش خمریات بدون تردیرد حرافظ شریرازی    از مفروف، اما کردزدرایج و مفمول  رادر اهد ابّاسی 

این مقاله بره روش تحلیلری و توصریوی و برا انایرت بره        .فواحت و بلاغت کامل برخوردار استاست که شفرش از حسن کلام و 

 شواهد گوزاگون زگاشته شده است. 

 ثر.ل، ارفان، تاثیر و تأشراب، غز ی،زالگیب حافظ شیرالسان: کلیدی هایهواژ

                                                                                                                                                                          
 kazeroon99@yahoo.com                                 رایازامۀ زویسندة مسئول: *

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 9311، پاییز 3فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  91
 

 

 مقدمه .9

کره آفریردگان بررای    ها و صروات اوسرت   های الهی که موضوع آن شناخت خداوزد و زامارفان دازشی است از دازش

و بردین   اسرت یافتن حقایق اشیاء به طریق کشرف و شرهود    ،ازد، ارفان در موهوم خا برگزیدهشان شناخت آفریننده

 ی است که از منبع ارفان سرچشمه گرفته است.ملو طریق سیر و سلوک ا های ارفانتووفّ یکی از جلوه روی

الگیرب حرافظ )در   اارف بزرگ و غزلسررای زرامی، لسران    و شاار به کمکدر سدة هشتم ارفان ووقی و شاارازه 

برا اشرق و شرور و مسرتی بره       فرازی های او که زمودار غرزل ار هر.ق( به سر حدّ کمال رسید و غزل 217گذشته به سال 

زیرز در ایرن براب     ایخشید، اشرفار خواجرو و اوحردی مراغره    دل و جان را به وجد آورد و ووق و حال ب ،آیدشمار می

 ای داشته است.ثیر امدهأت

در ارفان فارسی شراب و ترکیبات و مترادفات آن با استواده از قرآن کریم و متون اسلامی از مقروتت اخرروی و    

و آن  اسرت  بررای امران یرافتن از هیروتی زورس      «خرودی شراب بری » .اهل کمال است  ان باقی است که مخووجه

پلره   یزالی که در پرتو ووق و زرور مفرفرت  شراب ت .اش چشم یارست و قدح و پیالهشرابی است که جامش روی یار ا

 برد.پله تو را به ملاقات خدا می

 .هرای ارفرازی  هرای حکمرت و حقیقرت   یقره های ادبی و شفری و آگراه از دق افظ مردی بود ادیب، االم به دازشح 

داد و او تخریلّات بسریار باریرک شراارازه مری      فطری او به وی مجال توکرهای طوتزی و همراه برا  ةالفاداستفداد خارق

رهای کاشراه  ،انآمیخت و از آن میر می ود درپذیر استادازۀ خزبازی را با ووق لطیف و کلام دل هایموهبتجمیع این 

 آورد.های االی به وجود میبی بدیل خود را به صورت غزل

لوظ مختلف بره صرراحت یرا ایهرام در دیروان خواجره        41بار و در  5971اساس مفنی، مواهیم شراب در مجموع بر 

 آمده است.

 لهأبیان مس .9-9
گنجایش آن را دارد کره واگگران و ترکیبراتش برا      ،ترین زبان جهازی بشری استترین و پرکنایهزبان فارسی که ووقی

از آن دریافرت  ی و مفرازی گوزراگوز   یابدهای ادبی به جهان حقیقی و مجازی سوق استواده از ابهام و ایهام و سایر آرایه

 .شودو استنباط 

ازگروری و   گرری، شرراب دزیروی و اخرروی، مری      گسراری، سراقی و سراقی   ها و ترکیبات براده و براده  هکاربرد واگ 

اسرت از   یادزی و ملکوت االی، خرابات دزیا و آخرت همره و همره ترکیبرات    فرشی و ارشی، موطبۀ ۀوحیدی، میخازت

بردیهی اسرت کره لورظ و قالرب یکری اسرت و همرین          .سرازد آدمی را به دزیا و آخرت مشگول میاین مواهیم که  سنخ

هری  یرک از   . سرازد رد و دیگری را به اررش خردا مری   سازیاشتراک مضمون و موهوم است که یکی را گرفتار دزیا م

حافظ شیرازی کره در   و جایگاه سرایی به اظمتمگنّییث شیوایی کلام و لطف مضمون در گوی از حشااران پارسی

 زرسیده است. ،ادب فارسی بی همتاست

 ة پژوهشپیشین .9-8

هجرری همران شرراب    گساری در شفر فارسی زبازان تا پایان سدة پنجم زوشی و میگری و بادهضامین خمریه و ساقیم

 گساری در موهوم واقفی و دزیوی آن است.ازگوری و می و می



 91 یرازیحافظ ش بیالغلسان یهاوارهشرح شراب
 

 

مجرازی در مفرازی    ۀم هجری به بفرد ایرن مضرامین بره گوزر     شش ةف و اصطلاحات مربوط بدان از سدبا ورود تووّ 

، ازرد، از سروی دیگرر   ز گاهی در ایرن شریوه اشرفاری سرروده    هر چند که شااران سدة ششم زی .دیگری به کار برده شد

ایرن جریران   غرایی   زتیجرۀ  .دمگول با افول دولت سلجوقی میسرّ گردی ةها در دورپیدایش سبک تازه در سرودن خمریه

گرری و در هرم آمیخرتن شرفر و     زاپرذیر بره ویرره رواو صروفی    و مقتضیات محیط و تحوتّت اجتنابهمان تگییر افکار 

 است.ارفان 

پرذیر  زا امکران گراه  حقیقی دشوار و تلویق این اصطلاحات گاهی به قدری توازمند است که توکیک می مجازی از  

ی از قبیرل  اارفران برزرگ ادب فارسر    ۀی رباّزی و سرکر مفنروی در آثرار همر    اصطلاحات ارفازی در خوو  م .ستا

، حافظ شریرازی، شراه   دة هوتم()سالدین محمد مولوی ، جلالششم( ة)سدسنایی غززوی، شیخ فریدالدین اطار زیشابوری 

امّرا   ،گرر اسرت  ر فرزازگران ارفران ادب فارسری جلروه    و دیگر زهرم(   ة)سرد ، ابدالرحمان جامی هشتم( ة)سدالله ولی زفمت

ای مملرو از  سروینه ززرد و  بر لب جام وحردت بوسره مری    ،روزگارانآگاهی از راز  الگیب حافظ شیرازی به شکرازۀ لسان

 جهان مازا و پایدار است. زمادینآورد که در ادبیات های زاب پدید میاارفازه

 ضرورت و روش تحقیق، اهداف .9-3

ربرازی را برا    هرای وی جمیع ایرن موهبرت   .حقایق ارفازیحافظ مردی بود ادیب، دازا به دازش ادبی و شفری و آگاه از 

هرای  بدیل خود را بره صرورت غرزل   بی از آن میان، شاهکارم آمیخت و هدرخود  ۀپذیر استادازووق لطیف و کلام دل

ی و الردین اسرماایل، سرفدی، همرام تبریرزی، اوحرد      های ارفرازی مولروی، کمرال   او بهترین غزل .زاب به وجود آورد

 های آزان را مورد استقبال و جوابگویی قرار داده است.خواجوی کرمازی یا بهترین بیت

ان و قردرتی کره در میر   همتای فارسی در توکرات االی و حکمری و ارفرازی   بی ةگوینداین  ۀبر این الوّ مرتبالاوه 

بسریاری از   برترر از  ،هرا ایرن تاثیرپرذیری   ۀهمر وجرود  وی را با  ،شتهها داترین ابارتآهنگترین و خوشآزها به فویح

دیروازش را مقبرول خراطر ارام و     هرا( قررار داده و   وارههرا وشرراب  زامره یره در سرایش ساقیشااران زام آور ایران )به و

 خا  ساخته است.

هشری در ایرن خورو  بره     پرو ،ضرورت دارد برای رسیدن به اهداف مرورد زظرر   بررسی و اثبات مداّا برایحال  

 گیرد.ازجام  شواهد ای و با تکیه بر ابیات منتخب این شاار بلند آوازه، همراه با تجزیه و تحلیلروش کتابخازه

 هاوارهشراب و شراب. 8

برا  را آن را دارد که واگگان و ترکیبراتش  گنجایش  ،ترین زبان جهان بشری استیهترین و پرکنازبان فارسی که ووقی

های ادبی به جهان حقیقی و مجازی سوق دهد و مفازی گوزراگوزی از آن اسرتنباط   ه از ابهام و ایهام و سایر آرایهاستواد

   .کندو دریافت 

گرری، شرراب دزیروی و اخرروی، مری ازگروری و       گسراری، سراقی و سراقی   ترکیبات براده و براده  ها و کاربرد واگه

همره و همره ترکیبراتی از سرنخ      خرابات دزیا و آخررت  ،ملکوت االی ادزی و فرشی و ارشی، موطبۀ ۀوحیدی، میخازت

اسرت و همرین اشرتراک     لوظ و قالب یکی . در این زبانسازدگول میاین مواهیم است که آدمی را به دزیا و آخرت مش

 موتزا:   ۀسازد. به گوترسازد و دیگری را به ارش خدا مییموهوم است که یکی را گرفتار دزیا متواوت مضمون و 

 اشرررتراک گبرررر و مرررـمن در ترررررررن اسرررت    اشررررتراک لوررررظ دازرررررم رهررررررزن اسررررت  
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 هررررر دو گررررر یررررک زررررام دارد در سررررخن  

 اشررررررتباهی هسررررررت لوظرررررری در میرررررررران
 

 حسررن بررا آن حسررن لیررک فرررق اسررت ایررن   

 لیررک خررود کرره او آسررمان کرره او ریسررمان    
 

 (5954، )مولوی، مثنوی، دفتر ششم  
ی از قبیرل سرنایی   اارفان بزرگ ادب فارسر  می ربازی و سکر مفنوی در آثار همۀاصطلاحات ارفازی در خوو  

ازی، شریخ محمرود   الگیرب حرافظ شریر   لروی، لسران  الردین محمرد مو  غززوی، شیخ فریدالدین اطرار زیشرابوری، جرلال   

قورد  »کره  خلاصره این  گرر اسرت.  و دیگر فرزازگان ادب فارسی جلوه الله ولی، ابدالرحمان جامیشبستری، شاه زفمت

   (22: 7و 5922 رزمجو،) «مفازی کنایی و رمزی آن است. ،شااران اارف از کاربرد کلمات می و مستی

موطلحات ارفرازی و مقورود از یراد کررد آزهرا چنرین       ی سفادت درباره در کتاب کیمیا (411 -111)محمد غزالی  

خرور  ایی فهرم کننرد کره در   از هر یکی از آن کلمات مفن ،کسازی که به دوستی حق تفالی مستگرق باشند» :زوشته است

روی زور ایمان فهم کنند و چرون حردیث شرراب     ،حال ایشان باشد و باشد که از زلف، ظلمت کور فهم کنند و از زور

 مثلاً چون گویند: ؛در شفر زه آن ظاهر فهم کنند ،و مستی بود

 گرررررررمی دو هررررررزار رطررررررل برپیمرررایی   »
 

 ترررا خرررود زخررروری زباشررررردت شررررریدایی     
 

 یا این بیت:

 هررر کرره او برره خرابررات زشررد برری دیررن اسررت  
 

 زیررررا کررره خرابرررات اصرررول دیررررررن اسرررت  
 

 (484 -481: 5924)غزالی،   

   «بشری فهم کنند که اصول دین آن است... بی صواتخرا ،ایشان از این خرابات

با لگات و کلماتی که هر کدام رمرز یرک مفنری و     ،های گذشته به زبان فارسی و اربیاارفان مسلمان در طی سده 

 .جهرازی مازرا و پایدارزرد    زمرادین ازرد کره در ادبیرات    می زاب پدید آورده یهاهایی مملو از اارفازهاست سوینه حقیقت

زیررا ارفران زبران     ؛توازند به حقایق ارفازی واقرف باشرند  و آشنایان به الم ارفازند که می فقط اارفان بدیهی است که

 موتزا: ۀزیست. به گوت شدزیو بیان کردزیاشق است و اشق به مفرفت شرح

 اصررررررطلاحاتی اسررررررت مررررررر ابرررررردال را 
 

 کررررره از آن زرربررررررود خربرررررررر اقررررررروال را 
 

 (528: ، دفتر اول5954)مولوی بلخی،    

 ،و اصطلاحات خاصی وضع کرده که ممکن است برای اغیرار زراموهوم باشرد    ایکنایهای برای خود الواظ هر فرقه 

 بسیار باشد، زراقی گوته است: هکلمات اکابر خووصاً المای اخلاق مفازی لگویه و یا مفنای مقوود»که در چناز

 در حیررررتم آیرررا ز چررره رو مدرسررره کردزرررد  
 

 «میکررده بنیرراد ترروان کرررد.  جررایی کرره در آن   
 

 (941 :5942)مدرس،   

الی است کره  ابارت از ووق و وجدان و ح»شود که حقیقت شراب در اشفار اارفان این احوال مفلوم می ۀبا مطالف 

 هیجری، )ت «سرازد. خرود مری  زمایرد و سرالک را مسرت و بری    روی میقی زاگاه بر دل سالک ااشق محبوب حقی ةاز جلو

شرراب زتوازرد    کس کرار بری  لذت کرامت و راحت ازس است و هی  حلاوت طاات و»مقوود از شراب و  (219: 5958

خازره  و از می (112: ترا  بی)جلابی هجویری،  «شرب دل از راحات و حلاوت دل باشد. ،که شرب تن از آب باشدکرد و چناز

فیرا  مطلرق و در   ، سراقی یرا شررابدار    راده کننرد و از االم ملکوت و زیز باطن اارف کامل ا»خازه و خرابات یا شراب



 91 یرازیحافظ ش بیالغلسان یهاوارهشرح شراب
 

 

منظور اسرت و منظرور از جرام و سراغر      (548 :5927سرجادی، ) «بفضی موارد ساقی کوثر و به طریق استفارت مرشد کامل

چره در راه   ؛خرودی اسرت  کنایه از حال بری »و مستی  (717: همان) «دل اارف سالک است که ماتمال از مفرفت است.»

الک را کنرد و سر  زدوده و محو مری اشق و باده است، اشق تمام کثرات و اوایق را  ،ثرـم وسیلۀ، دو ارفان بفد از پیر

 (21: 5922)رزمجو،  «مطلوب است. خودی رسیدن وصول به زتیجۀو بی سازدربه مرکزیت و وحدت جمفی می

از مقروتت اخرروی و   در ارفان فارسی شراب و ترکیبات و مترادفات آن با استناد به قرآن کریم و مترون اسرلامی    

خودی است برای امان یرافتن از هیروتی زورس و    بیاحساس شراب » :باقی است که مخوو  اهل کمال است جهان

کره در پرترو ووق و    اسرت  آن شراب تیزالری  .چشم یار ،اشروی یار است و قدح و پیاله ،جامش آن شرابی است که

 (88: 5988)حسینی کازروزی،  «برد.پله پله تو را به ملاقات خدا می زور مفرفت

 شررررراب و شرررررمع و ووق و زرررررور ارفررررران 

 شرررراب و شرررمع و شرررراهد جملررره حاضررررر   

 خررررودی در کررررش زمررررازی  شررررراب برررری 

 بخررررور مرررری تررررا ز خویشررررت وارهازنررررد   

 شرررابی خررور کرره جررامش روی یررار اسررت     

 شررررررابی را طلرررررب بررررری سررررراغر و جرررررام
 

 ببرررین شررراهد کررره از کرررس زیسرررت پنهررران    

 مشررررررو غافررررررل ز شرررررراهدبازی آخررررررر   

 دسرررررت خرررررود یرررررابی امرررررازی مگرررررر از 

 وجررررررود قطررررررره بررررررا دریررررررا رسررررررازند 

 خرررروار اسررررتپیالرررره چشررررم مسررررت برررراده

 شرررراب برررراده خرررروار و سرراقرررری آشررررام    
 

 (724 :5927)سجادی،   

 ادواتمی و سراقی و ابرزار و    ، ازسکر یا هشیاریمقوود ارباب مفرفت از ه.ق(  5518 وفات)هاتف اصوهازی  ۀبه گوت 

کره خردا یکری    اه و قابرل تفبیرر اسرت و همران این    ای است که با اشاراتی همرپرستی بیان اسرار زهوتهرامشگری و شاهد

 است و شریک و همتا زدارد:

 هررررراتف اربررررراب مفرفرررررت کررررره گهررررری 

 از مررررری و چنرررررگ و مطررررررب و سررررراقی  

 قوررررد ایشرررران زهوترررره اسررررراری اسررررت     

 گرررررر بررررره رازشررررران دازررررری پررررری برررررری

 کررره یکررری هسرررت و هررری  زیسرررت جرررز او   
 

 خوازندشرررررران و گرررررره هشرررررریار مسررررررت  

 وز مررررررر  و دیرررررررر و شررررررراهد و ززرررررررار

 کررررره بررررره ایمرررررا کننرررررد گررررراه اظهرررررار  

 کررررره همرررررین اسرررررت سررررررّ آن اسررررررار   

 وحرررررررررده ت الرررررررررره الّررررررررررا هررررررررررو 
 

 (51 :7تا، و )هاتف اصوهازی، بی  

 ارارف حرق زاگراه برر دل سرالک      ةکه از جلرو  رت است از ووق و وجدان و حالیشراب ابا»تهیجی گوته است 

 (215: 5958)تهیجی،  «سازد.خود میو سالک را مست و بی زمایدروی می

 ریخرررررت سررررراقی بحرهرررررا در کرررررام دل   

 هوررررت دریررررا را برررره یررررک دم درکشررررید  

 در حقیقرررت دان کررره دل شرررد جرررام جرررم    

 سررررراقیا مررررری ده کررررره هشررررریارم کنرررررد   

 زان مرررری ای کرررره آرد خمررررارش زیسررررتی   
 

 هررررررم زشررررررد سرررررریراب د ردآشررررررام دل   

 ززرررررد او زفررررررة هرررررل مرررررن یزیررررردمررررری

 ازرررردر او هررررر برررریش و کررررم زمایررررد مرررری

 اش زیررررن خررررواب بیرررردارم کنررررد  مسررررتی

 فررررررارس از هسررررررتی و پنرررررردارم کنررررررد   
 

 (215: 5958 )تهیجی،  
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لورظ گوزراگون بره     41برار در   5971 در مجموع ازجوی شیرازی هایپروهشاساس بر و مفنی مطابقموهوم شراب  

صرف زظر از دو مرورد کره قابرل احتسراب زبروده      » :آمده است)چاپ ازجوی شیرازی( صراحت یا ایهام در دیوان خواجه 

مازنرد   ؛یرت دریافرت کررد   ب د از شرح و مفنرای یموهوم باده باکه و دیگر آزجا  سه ساغر -مرکب دو  ۀیکی کلم ،است

 بیت زیر:

 بررره بررراس ترررازه کرررن آزرررین دیرررن زردشرررتی  
 

 کنررون کرره تلرره برافروخررت آتررش زمرررود      
 

 (772 :5929)هروی   

 این بیت: ۀزردشتی باده زوشی است به قرینین مراد از آز

 گورتم شرراب و خرقرره زره آزررین مرذهب اسررت    
 

 گوررت ایررن امررل برره مررذهب پیررر مگرران کننررد  
 

 )همان(  

امتیراز بفرد از    241 دل است که برا دو لورظ و   ،اساس مفنیدر دیوان حافظ از جهت تکرار بر پربسامد ۀدومین کلم 

 (.241 = بار قلب 51  + بار دل 275) گیردشراب قرار می

 )همان( .مختلف ةواگ 59امتیاز با  411سومین کلمه براساس مفنی گل است با  

کره شررب ترن از    رد و چنازحلاوت طاات و لذت کرامت و راحت ازس، هی  کاری بی شرراب زتوازرد کر   »شرُب  

)جلابری   «باشرد. زشرب دل از راحت و حلاوت دل باشد، مرید و اارف بایرد کره از شرراب و ارادت بیگازره      ،آب باشد

 (112: 5992 ،هجویری

 سررراقی بررره زرررور بررراده بیورررروز جرررام مرررا      

 مرررا در پیالررره اکرررس ره یرررار دیرررده ایرررم    
 

 مطرررب بگررو کرره کررار جهرران شررد برره کررام مررا 

 خبررررر ز لررررذت شرررررب مرررردام مرررراای برررری
 

 (985: 5919زقل از حسینی کازروزی،  )غزلیات حافظ به  

 (927: 5154سراو توسی، ) «الشرب تلقی اترواح و اتسرار الظاهره لما ی رید  الیها منِ الکرامات»ازد: گوته 

برر   دریرایم کند، من در طلب یارم... سقایه مرا سیر زمیاما واخوردن زمی ،شناسمالهی شرب می»پیر طریقت گوت  

 ( 221: 9و 5944، )ازواری «دریابم. یاو جوی گذر کردم تا بود که در هزار چشمه

در ایرن   .اسرت  کررده  شررح زیرر   همبادرت به درو جدولی ب «حافظ ةزظر دربار زقد و»الی هروی در کتاب حسین 

 است:جهت تکرار مواهیم شراب زشان داده واگه و ترکیب لگوی از  47 جدول

 5 آتش میخازه -92 7 خمر بهشت -78 51 سرخوش -51 72 ر پیرمگان51 978 می -5

 5 تلخ وش -98 7 ام الخباپث -71 51 مدام -71 71 د رد -55 529 جام -7

 5 گونآب آتش -91 5 آب حرام -91 51 پیمازه -75 79 پیاله -57 511 ساقی -9

 5 ثلاثه غساله -41 7 خمر یهشیت -95 1 سرمست -77 71 جراه -59 572 مست -4

 5 خمار -45 7 ام الخبازث -97 2 سبو -79 71 لفل -54 552 باده -1

 5 جازدارو -47 5 آب حرام -99 2 رطل -74 58 خم -51 27 شراب -2

   5 شرب الیهود -94 9 صهبا- 71 52 ص راحی-52 48 قدح -2

   5 یاقوت مذاب -91 9 قرابه -72 51 دختر رز -52 41 ساغر-8

   5 آب طربناک -92 9 راح -72 51 صبوحی -58 91 آب -1
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بیه شر حرق اسرت و اشرق و ووق و سرکر را بره شرراب ت       ۀجذبر و طلرق کنایرت از سرکر و محبرت     مشراب به طور » 

 (19: 5944 ،)ازواری «ازد. کرده
 هررررا پرررررم شرررربام برررره خیررررالی کرررره مرررریزخوترررره

 

 خمرررار صرررد شررربه دارم شرررراب خازررره کجاسرررت     
 

 (: ویل شراب5927 سجادی،) باطل اارف کامل. و خازه: االم ملکوتشراب

 از شیخ فخرالدین اراقی:

 سرررررراقی قرررررردحی شررررررراب در دسررررررت 

 آن توبررررررررررره زاد رسرررررررررررت مرررررررررررا را

 از مجلسرررررررریان خررررررررروش برخاسررررررررت
 

 آمرررررررد ز شرررررررراب خازررررررره سرمسرررررررت 

 همچررررون سررررر زلررررف خررررویش بشکسررررت

 کررررررران فتنررررررره روزگرررررررار بنشسرررررررت   
 

 ی(به زقل از فرهنگ سجاد 5988)حسینی کازروزی،   

 (94: 5992، )تهیجی .ایش صرف مجرد از ااتبار ابودیت و شرب پخته: االم ملکوت

 (: ویل شراب5927، )سجادی .شراب: تجلیات ازوار حق

 گوید:می الدین اطارشیخ الدین فرید

 شرررررابی کرررره آن شررررراب ااشررررقان اسررررت
 

 زرررررردارد جررررررام و در سرررررراغر زگنجررررررد   
 

 (545 :5988)حسینی کازروزی،   

بکرردم و  )گسرتاخی(  ازا جلیس من وکرزی، بسرتاخی   ۀخازبودم در خلوتی در خمار شراب اشق وقت» :بایزید گوت

 «، گوتم الهی جوی تو روان، این تشنگی من تا کی ممحنت بسی چشید ۀبستاخی بار بلا بسی کشیدم و جرا از آن

 تررررر کرررره را بررررود هرگررررز   ایررررن زررررادره 
 

 مررررن تشررررنه و پرررریش مررررن روان آب زتل   
 

 (988: 8، و 5944)ازواری،   

 : ویل شراب(5927)سجادی،  .تیزالی: مراتب تجلیات قِدَمشراب 

 )همان( .هور: ااشق پاکشراب ط

 کجررا شررراب طهررور اسررت و کجررا مرری ازگررور
 

 ظهررور آب حیررات اسررت و آن دگررر مررردار    
  

 

 (: ویل شراب5927)سجادی،   

 .شراب ازس: الطاف الهی

الهی تو دوستان خود را به لطف پیدا گشتی تا قرومی را از شرراب ازرس مسرت     » :خواجه ابداله ازواری گوته است 

ی! رهری را بازخوازردی   ززدیک شنوازیدی و زشان از زرور داد زدا از  .یآن کردی، قومی را به دریای دهشت غرق کرد

جروازمردان   گشتی از ورای پرده خود را ارضه کردی و به زشان اظمت خود را جلوه کردی ترا آن  و آزگه خود زهان

 (158: 2، و 5944، )ازواری «.طاقتی سرگردان کردی!دهشت گم کردی و ایشان را در بیرا در وادی 

 (: ویل شراب5927)سجادی،  .شراب توحید: محو شدن در وات و مبرا گشتن از تمام شواغل دزیا

 رزگ: شراب تلخ قرمز رزگلدختر شبگرد تلخ گ

 دخترررری شررربگرد تلرررخ گلرزرررگ و مسرررت   
 

 بیابیرردش برره سرروی خازرره حررافظ بریررد    گررر  
 

 (922 -928: 5941 ،)حافظ  
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 و: شراب قرمز خوشبویبمی گلرزگ مشک

 پوشرررانازررردر حرررق ازرقپیرررر گلرزرررگ مرررن

 بررو جررامی رزررگ مشررک بیررار زان مرری گررل  
 

 هررا بررود رخوررت خبررث زررداد ارزرره حکایررت   

 شرررار رشررک و حسررد در دل گررلاب ازررداز    
 

 (528و  598)همان:   

 .شراب قرمزمی گلگون: 

 گر چه با دلق ملمرع مری گلکرون ایرب اسرت     
 

 شررویمکررنم ایررب کررز آن رزررگ ریررا مرری یمرر 
 

 (727 و 942،794: همان)  

 بخشی:می زوشی و جهان

 می زوش و جهان بخش کره از زلرف کمنردت   
 

 شررررد گررررردن برررردخواه گرفتررررار سلاسررررل  
 

 (712 :همان)  

 تجلی صوات: :جام باده

 کردزرررد خرررود از شفشرررفه پرترررو واترررم  بررری
 

 بررررراده از جرررررام تجلررررری صرررررواتم دادزرررررد 
 

 (574 :همان)  

 :ریا روی وبی ةباد

 زوشررری کررره در او روی و ریرررایی زبرررود بررراده
 

 تبهتر از زهدفروشری کره در او روی و ریاسر    
 

 (52همان: )  

 غساله: ثلالۀ

 رودسرراقی حرردیث سرررو و گررل و تلرره مرری    
 

 ویررررررن بحررررررث بررررررا ثلاثررررررۀ غسرررررراله    
 

 (88 :همان)  

 آور:فراغت ةباد

 طبیب اشرق مرنم براده خرور کره ایرن مفجرون       
 

 فراغررررررت آرد و ازدیشرررررره خطررررررا ببرررررررد 
 

 (517)همان:   

 می افیوزی:

 از آن افیررررون کرررره سرررراقی در مرررری افکنررررد
 

 حریورررران را زرررره سررررر مازررررد و زرررره دسررررتار 
 

 (792: 5924 کوب،)زرین  

 مست: ةباد و خمر بهشتی

 آزچررره او ریخرررت بررره پیمازررره مرررا زوشررریدیم 
 

 اگررر از خمررر بهشررت اسررت وگررر برراده مسررت  
 

 (7: 5941 ،)حافظ  

 شراب: ۀدور قدح: دور گردازدن کاس

 بیا کره تررک فلرک خروان روزه غرارت کررد      
 

 هرررلال ایرررد بررره دور قررردح اشرررارت کررررد    
 

 (81 :همان)  

 پیر میکده و جام می:
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 برره پیرمیکررده گوررتم کرره چیسررت راه زجررات   
 

 بخواسرررت جرررام و گورررت ایرررب پوشررریدن    
 

 (725همان: )  

 :شراب: گل و مل

 چو گرل و مرل دمری از پررده بررون آی و درآ     
 

 کرررره دگربرررراره ملاقررررات زرررره پیرررردا باشررررد 
 

 (512 :همان)  

 می و میخواران:

 در دیررر مگرران آمررد یررارم قرردحی در دسررت    
 

 تخواران از زرگس مستش مسر مست از می و می 
 

 (71: 5941حافظ، )  

 اسکندر: جامی می: ۀآیین

 سررررکندر جررررام مرررری اسررررت بنگرررررآیینرررره 
 

 ترررا برررر ترررو ارضررره دارد احررروال ملرررک دارا 
 

 (1 :همان)  

 دختر زر: کنایه از شراب ازگوری:

 جمرررال دخترررر رز زرررور چشرررم ماسرررت مگرررر
 و

 کرره در زقرراب زجرراجی و پرررده انبرری اسررت    
 

 (41همان: )  

 :شراب ۀپیماز: گردش ساغر

 سرراقیا در گررردش سرراغر تفلررل تررا برره چنررد     
 

 ااشررقان افتررد تسلسررل بایرردش   دور چررون بررا  
 

 (582)همان:   

 خم شراب:

 دوش برررر یررراد حریوررران بررره خرابرررات شررردم 
 

 خم مری دیردم خرون در دل و پرا در گرل برود       
 

 (751 :5924کوب، )زرین  

 بت میگسار:

 ای دل بشررررارتی دهمررررت محتسررررب زمازررررد
 

 وز وی جهررران برسرررت و برررت میگسرررار هرررم 
 

 (741: 5941)حافظ،   

 :خوشبویمی و مشک: شراب 

 چررو تلرره در قرردحم ریررز سرراقیا مرری و مشررک 
 

 رود ز ضررمیر کرره زقررش خررال زگررارم زمرری      
 

 (524)همان:   

 :خم می

 دوش برررر یررراد حریوررران بررره خرابرررات شررردم 
 

 خم مری دیردم خرون در دل و پرا در گرل برود       
 

 (751: 5924کوب، )زرین  

 می و مطرب:

 پرریشمررن از ورع مرری و مطرررب زدیرردمی زان 
 

 هررروای مگبچگرررازم در ایرررن و آن ازرررداخت    
 

 (59: 5941 ،)حافظ  
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 :صبوحمی 

 مرری صرربوح و شررکر خررواب صرربحدم تررا چنررد
 

 برره اررذر زرریم شرربی کرروش و گریرره سررحری    
 

 (5521 :7، و 5928)حافظ زامه،   

  است.فظ است و سه دیگر مضامین اخلاقی و اشقی و رزدی ایکی از چهار ستون غزلیات حخمریات 

 جام: ۀجرا

 می ازدر مجلس آصف به زوروز جلالری زروش  
 

 که بخشد جراه جامت جهان را سراز زروروزی   
 

 (5581)همان:   

تراریخ جلالری و   ، جلالری  است و منظور وی از الدین توران شاهخواجه جلال ،آصفمنظور حافظ در این بیت از  

 است. )وزیر شاه شجاع( الدین توران شاهخواجه جلال

 دازد:می زوشیامر را در بادهحقیقت حافظ 

 امررر بگذشررت برره برری حاصررلی و بلهوسرری    
 و

 ای پسررر جررام مرری ام ده کرره برره پیررری برسرری   
 

 (5519)همان:   

حاصررلی و برری، برابررر اسررت بررا امررر برردون مرریاسررت و از زظررر وی گررذر  مگبچرره سرراقی ،پسرررمنظررور حررافظ از  

 مازد:زرو هیچگاه از حرکت باز زمیسپهر تی؛ چراکه دازدجوازی را مناسب ایش و شادمازی می ةحافظ دور.بلهوسی

 چررون پیررر شرردی حررافظ از میکررده بیرررون شررو
 

 رزررردی و هوسرررناکی در اهرررد شرررباب اولررری 
 

 حافظ هی  گاه از گردش آسمازی ازتظار آسایش و آسودگی زدارد:

 چشرررم آسرررایش کررره دارد از سرررپهر تیرررررو  
 

 سررراقا جرررامی بررره مرررن ده ترررا بیاسرررایم دمررری 
 

 )همان(  

 :باید باشد خرقه در گرو بادهاز دید حافظ 

 هاسرت بیا کره خرقره مرن گرچره رهرن میکرده      
 و

 ززررران وقرررف زبینررری بررره زرررام مرررن درمررری     
 

 (791 همان:)  

 دازد:اسکندر می ۀینیحافظ جام می را آ

 آزینرررره سررررکندر جررررام مرررری اسررررت بنگررررر
 

 تررا بررر تررو ارضرره دارد احرروال ملررک دارا را    
 

 (1 :5941، حافظ)  

 ملک دارا: کنایه از فارس و شیراز است.

 جمال دختر رز )می ازگوری(:

 جمرررال دخترررر رز زرررور چشرررم ماسرررت مگرررر
 

 کرره در زقرراب ز جرراجی و پرررده انبرری اسررت   
 

 (41)همان:   

 خواران در دیر مگان:گری می و میجلوه

 در دیررر مگرران آمررد یررارم قرردحی در دسررت    
 

 مسرت خرواران از زررگس مسرتش    مست از می و می 
 

 (22 :همان)  
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 کارسازی با لب جام و لب ساقی:

 آن شرررد ای خواجررره در صرررومفه برررازم بینررری
 

 کررار مررا بررا لررب سرراقی و لررب جررام افترراد        
 

 (595)همان:   

 بستگان است:ها سبب گسایش کار فروگشودن در میکده

 هررررا بگشررررایندبررررود آیررررا کرررره در میکررررده
 

 گرررره از کرررار فرررررو برسرتررره مرررا برگرشرررایند  
 

 (12: همان)  

 مورح یاقوتی: شراب سره

 اررلاو ضررفف دل مررا برره لررب حوالررت کررن    
 

 کرره ایررن مورررح یرراقوت در خزازرره توسررت      
 

 (71)همان:   

   خوار:رزد شراب

 ترسررم کررره روز حشرررر انررران برررر انررران رود 
 

 تسررربیح شررریخ و خرقررره رزرررد شرررراب خررروار  
 

 (522)همان:   

 :گوید خطاب به ساقی مجلس

 امرررروز بررره فرررردا موکرررن   سررراقیا اشررررت  
 

 یرررا ز دیررروان قضرررا خرررط امرررازی بررره مرررن آر 
 

 (528: 5941)حافظ،   

 د:داززجات را در جام می می راه پیرمیکده

 برره پیررر میکررده گوررتم کرره چیسررت راه زجررات 
 

 بخواسررت جررام مرری و گوررت ایررب پوشرریدن   
 

 (725)همان:   

 کش:ردیحافظ د 

 حررافظم در مجلسرری دردی کشررم در محولرری  
 

 کرنم چون با خلق صحبت مری بنگر این شوخی که  
 

 (747)همان:   

 دور قدح به زمایان شدن هلال اید: ةاشار

 بیا کره تررک فلرک خروان روزه غرارت کررد      
 

 هرررلال ایرررد بررره دور قررردح اشرررارت کررررد    
 

 (81)همان:   

 زوشی:پیمازه

 آزچررره او ریخرررت بررره پیمازررره مرررا زوشررریدیم 
 

 مسررت اگررر از خمررر بهشررت اسررت و گررر برراده 
 

 (71)همان:   

 :غساله ۀثلال

 رودسرراقی حرردیث سرررو و گررل و تلرره مرری    
 

 رودویررررن بحررررث بررررا ثلالرررره غسرررراله مرررری 
 

 (517)همان:   

 ی:یفروش ریاریایی به از زهدزوشی همراه با بیباده
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 زوشررری کررره در او روی و ریرررایی زبرررود بررراده
 

 ریاسررت و بهتررراز زهدفروشرری کرره در او روی 
 

 (52)همان:   

 می زوشی و بخشندگی:

 می زوش و جهان بخش کره از زلرف کمنردت   
 

 شررررد گررررردن برررردخواه گرفتررررار سلاسررررل  
 

 (712)همان:   

 :صوفیان( ۀدلق ملمع )خرق

 گر چه با دلق ملمرع مری گلگرون ایرب اسرت     
 

 شررویممکررنم ایررب کررزان رزررگ ریررا مرری      
 

 (727: 5941)حافظ،   

 :یبومی گل رزگ مشک

 مشرررکبو جرررامی بیرررار زان مررری گرررل رزرررگ 
 

 شررررار رزرررگ و حسرررد در دل گرررلاب ازرررداز 
 

 (528)همان:   

 دختر شبرزگ تند تلخ گل رزگ:

 دختری شبرزگ تند تلخ گل رزگ اسرت و مسرت  
 

 گررر بیابیرردش برره سرروی خازرره حررافظ بریررد      
 

 (928)همان:   

 ها:باقی در کنار جویباران و گلگشتزوشازوشی می 

 زخواهی یافرت بده ساقی می باقی که در جنت 
 

 کنرررار آب رکنابررراد و گلگشرررت مورررلا را    
 

 (9)همان:   

 دازد:جمال دختر رز را زور دیدگان میشاار 

 جمرررال دخترررر رز زرررور چشرررم ماسرررت مگرررر
 

 کرره در زقرراب زجرراجی و پرررده انبرری اسررت    
 

 (41)همان:   

 خوار:تسبیح شیخ و خرفه رزد شراب

 ترسررم کررره روز حشرررر انررران برررر انررران رود 
 

 خررروارشررریخ و خرقررره رزرررد شرررراب تسررربیح  
 

 (522)همان:   

 می و چنگ:

 می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گوت
 

 خرروش بگررذران و بشررنو از ایررن پیررر منحنرری    
 

 (941)همان:   

 تجلی صوات: ةباد

 پرترررو واترررم کردزرررد  خرررود از شفشرررفه بررری
 

 بررررراده از جرررررام تجلّررررری صرررررواتم دادزرررررد 
 

 (574: 5941)حافظ،   

 می گلگون: دلق ملمع و

 گر چه با دلق ملمرع مری گلگرون ایرب اسرت     
 

 شررویممکررنم ایررب کررزان رزررگ ریررا مرری      
 

 (942)همان:   
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  مرید جام می:

 حررافظ مریررد جررام مرری اسررت ای صرربا برررو    
 

 وز بنرررده بنررردگی برررر سررران شررریخ جرررام را    
 

 (2)همان:   

 خازه:شارع می

 خازررره بگرررذریم بگرررذار ترررا ز شرررارع مررری   
 

 محترراو ایررن دریررم ای همرره کررز بهررر جرارره  
 

 (511: 7: ، و5928امه، زحافظ)  

 آلوده:شراب ۀخرق

 گوت حافظ دگرت خرقه شراب آلروده اسرت  
 

 ایمگرررر از مرررذهب ایرررن طایوررره بازآمرررده    
 

 (777 :5941)حافظ،   

 گیرینتیجه. 3

بزرگتررین شراار   یکی از مشاهیر ادب و شاار زگزگوی برزرگ جهران و   ازی ین محمد بن حافظ شیرالدخواجه شمس

ترین مرکز المی و ادبی ایرران  شیراز در اور حافظ بلندپایه ادب فارسی است. ةران در تلویق اشق و ارفان در حوزای

هشرتم( ارفران ووقری و شراارازه بره       ةدر این اور )سرد  .و اارفان بزرگ در جهان اسلام بودو مجمع االمان و ادبیان 

که زمرودار   اشقازه و اارفازه این شاارهای ادار به سر حد کمال رسید و غزلمبرسرای زازلوجود این شاار بزرگ و غ

دل و جران ااشرقازه ارارف را بره وجرد آورد و ووق و       ،آیدبا اشق و شور و مستی به شمار می های االی ارفازیغزل

ورات آن را پیمازره   خداوزردی و  ۀخازر تردگی خمگس ۀاالم هستی را با هم ،بینی ارفازی، اارفاندر جهان حال بخشید.

ازگارزرد و بره   خازه، مست مسرت مری  زوشیدن این خم گوزه اجزای میان فرش تا ارش را ازدازند و بدینآن می ۀو جرا

توان بر مشکلات اقلازی فایق آمد. حافظ اهل زظر است و زظریران  ، با جراه زوشی از می وحدت میپندار حافظ زامی

 با زگاهی سودا کنند. هی االمی رایک زظر بباززد و گادو جهان را در 

از مقروتت   ،ها و مترادفات آزها با اسرتناد بره آیرات کریمره و مترون اسرلامی      وارهدر ارفان فارسی شراب و شراب 

خودی است برای در امران مازردن از زورس    شراب زوای بی است. اخروی و جهان باقی است که مخوو  اهل کمال

تو را پلره پلره    آن شراب تیزالی که در پرتو ووق و ازوار مفرفت .چشم یار ،شایالهروی یار است و پ ،جامش اماره که

د مری و میکرده و شرراب و شرراب     از یراد کرر  « هشریاران »برد و مقوود ارباب مفرفت از سکریان یا به ملاقات خدا می

ای اسرت کره برا    رازهرای زهوتره  گری و ابزار و ادوات رامشگری و شراهد و شاهدپرسرتی تبیرین    ها و ساقی و ساقیواره

ینکره طبرق برآوردهرای    و در زهایت ا« ت شریک له»همازا خدا یکی است و  که تلمیح و اشاره همراه و قابل تفبیر است

ن با انایرت بره تفرداد    گولوظ گوزا 41بار و در  5971شناسان، مواهیم شراب و متفلقات آن در مجموع برخی از حافظ

است کره دیروان   شاار جهازی آمده است. همین امر موجب شده غزل این  ۀیا به ایهام در سوینبه روشنی  کمینهو  بیشینه

 جهان قرار گیرد. زمادینترین ادبیات مهم ةغزلیاتش در زمر
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